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گرايينگرش تطبيقي به وحدت اسلامي و ملي

١قربانعلي هادي

چكيده 
و در آن چارچوب  به كليات پرداخته گفتار اول: گفتار تنظيم شده استسه در،هقدمپس از ماين پژوهش

 به تبيين ناسيوناليسم اختصاص ومدگفتار . شده استائه ارناسيوناليسم وحدت اسلامي و تعاريف نظري بحث، 
و تأثير انقلاب كبير ي پرداخته ميلاد16 از آغاز قرن و ايدئولوژييباور سياسيكعنوان گرايي بهملي و به يافته

ش توتاليتر در دو بخليبرال، ضد استعماري، :چونم ناسيوناليس انواع پس س.دانسته استبرجسته آن را در فرانسه
الملل در  و تأثيرات آن در اجتماع و روابط بينمباني ناسيوناليزمبه،در ادامه.تبيين شده استعمدة مثبت و منفي

ناسيوناليسم به طرح ديدگاه اسلام در مورد ومسگفتار .  شده استقالب دو مكتب بركت و ملامت اشاره
. كنداي تبيين مي مقايسه شيوةگرايي، بهي و مليرا در وحدت اسلام» گراييهم«در ابتدا مفهوم پردازد، كهمي

گرايي را در سطح جهان ها، هم، عدالت، كرامت و مشتركات انسانتقوا اصالت و تأكيد بري عميقناسلام با مبا
اما . دانند، در تعامل نيستگرايي را در سطح ملي ميهاي ناسيوناليستي كه هم بسياري از نحله باكند كهتعقيب مي

. تاحدودي سازگار است... هاي ناسيوناليستي مثبت چون ضداستعمار، سياسي ويدگاه اسلام با برخي از نحلهد
در ادامه، نژادپرستي، رهبري و حقانيت در اسلام و ناسيوناليسم و . كند امر اشاره ميشهيد مطهري نيز به اين

.ه استيافت اين مقاله پايان ،با ذكر نتيجهگرايي بررسي شده و ديدگاه مسلمانان در مورد ملي

اسلاميسم، گرايي، غرب، پاناسلامي، ايدئولوژي، همگرايي، وحدت  ديدگاه اسلام، ملت، ملي:هاكليد واژه
.المللروابط بين

مقدمه
ها و زواياي گوناگون و با رويكرد ها را از ديدگاهگرايي انسانانديشمندان در طول تاريخ، وحدت و هم

 نيز در گراييملّي. اندبررسي نموده... شناختي، حقوقي، ايدئولوژيكي، سياسي، ديني وانه، جامعهشناسروان
كي ايدئولوژيمهم مباحث شود، كه يكي از مطرح مي... سياسي وشناسي، فلسفة سياسي، جامعهحوزة علوم 

هاي مختلف در گونه و طرح اين موضوع به،روشن، دقيق و عقلاني از ناسيوناليسمنبود تعريف . است
گرايي مليّ. الملل و حوزة نظري به وجود آورده استمحافل آكادميك، مشكلاتي در سطح جامعه، بين

.كارشناس ارشد فلسفه-١
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يهاجنبشهاي استعمارگر اروپايي،  امپراتوري تشكيل:، چونمرهون برخي تحولات در عرصه جهاني
باشد، كه از نوع قديم ن، مي و جهاني شد گسترش دموكراسي جهاني،هاي اول و دوم، جنگطلباستقلال

هاي سبك قديم تا حدودي تعديل گري در نوع جديد از ناسيوناليسم، افراطي.به جديد تغيير يافته است
 وجود مهايي از ناسيوناليساما هنوز هم رگه. شودالملل تلاش ميشده و در راستاي تعامل در سطح بين

 بررسي ارتباط بين انواع ناسيوناليسم با ديدگاه اسلام اين پژوهش به. دارد، كه افراطي و شوونيستي است
. پردازدمي

كليات: گفتار اول
 بيان مسئلهـ1

نموده و مشروعيت سياسي كسب ،آن مرزهاي ملي است كه با سياسيباوريك اصل و ناسيوناليسم
 از اين ).Weidenfeld & Nicolson, 1997. p. 1. ( منطبق باشد مليهايشاخصهبربايد واحد سياسي 

دستورالعملي براي كه عنوان يك ايديولوژي  ناسيوناليسم را به شالوده»سرزمين« و »ملت«انداز، چشم
هايي از ناسيوناليسم قدري گونه). 203ش، ص1365داوري،  (.دده شكل ميمقاصد معين است،رسيدن به 

ر برتري قومي، مفهوم ملت را نيز با خود اما نوع ديگري از ناسيوناليسم، علاوه ب. كنندتر عمل ميمتعادل
 و كند،يا فراتر از آن مطرح مي اصالت واحدهاي ملّي و نژادي گرايي را با، كه نوعي از هم)پيشين(دارد

به طور افراطي در برخي موارد با نظريه  و شوديك ملت محسوب ميبنياد فكري و ايدئولوژي سياسي
نازيسم آلمان، .  استلات زيادي در جوامع انساني ايجاد كردهتوتاليتري و شوونيستي همراه شده مشك

هاي هزاره% 60عام بيش ازفاشيسم ايتاليا، اشغال فلسطين، تصفيه قومي در بوسني، رواندا، كنگو، قتل
هايشاخصهبا پيام جهاني،  اما دين اسلام .از جمله آنهاست... خان، وافغانستان در حكومت عبدالرحمن

داند، و با پذيرش رنگ ميبه شدت كمكرامت انساني، ابل اصل تقوا، تعاون، انصاف، عدالت و  را در مقملي
 حوزة .باشددر سطح جهان ميانسانيگرايي هم سياسي مردم، با مباني الهي در پي ايجاد اصل حاكميت

ـ جهاني گراييتطبيقي، همزمان خاصي، به صورت مطالعة اين پژوهش جهاني بوده، بدون توجه به 
اسلامي، ناسيوناليسم، تقوا، نژادپرستي، احساسات ناسيوناليستي، با متغيرهاي وحدت گرايي اسلامي و هم

شود؛ از اين رو ارايه پاسخ به سؤالات  ملي، كشور، سياست، قرآن و سنت، تحليل ميـ رواني، منافععاطفي
:باشدذيل، در خور توجه مي

گرايي چگونه است؟يوناليسم و ملّياسلام به ناسـ نگاه الف
هاي اسلامي وجود دارد؟ـ آيا ارتباطي بين ناسيوناليسم و آموزهب

، اهداف و فايده پژوهشـ ضرورت2
گرايي، به وحدت اسلامي و وحدت ملي شباهت دارد؛ بنابراين طرح و تبيين گرايي در مفهوم همملي
ـ پژوهشي مهم  اسلام و مباني توحيدي آن به گونة علمي هاي ناسيوناليسم و ديدگاهها و تفاوتتعامل

. كندجلوه مي
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الملل ـ اسلامي در يك كشور، و در سطح روابط بينگرايي انسانيملي و همظهور وحدت: هافايده
اي و كشتار جمعي باعث ايجاد توجه به صلح و امنيت جهاني، محيط زيست، ايدز، تسليحات هسته

 فراهم گردد وهاي ناروا،رفاه و آسايش عمومي بدون تنشبخش، ملي اتحاد سعادتزمينة عشود، تا مي
.گيرندآميز را پيها زندگي آرام و مسالمتانسان

ـ چارچوب نظري پژوهش3
گرايي، مباني و كاركردهاي آن، بخش مهمي هاي ناسيوناليسم و مليـ ناسيوناليسم؛ تبيين نظريهالف

منجر شده، ... هاي منفي ناسيوناليسم به افراطي، شوونيستي ودهد، كه نظريهاز اين بحث را تشكيل مي
گرايي به هاي مثبت ملياما برخي نظريه. داندهاي غير مليت خود را محكوم به خدمت خود مي انسانهمه

آثار ها و در اين مجموعه تلاش شده است كه با بررسي گونه. يابدنماد مي... طلب، ضد استعمار واصلاح
.گرايي، تحليل تطبيقي با ديدگاه اسلام صورت گيردملي

، مباني و عوامل آن »وحدت اسلامي«در نماد عملي» توحيد«ـ ديدگاه اسلام؛ در نگاه اول، نظرية ب
هاي اخلاقي و سياسي اسلام به صورت تطبيقي با ناسيوناليسم، به روش منطقي و عقلاني و سپس آموزه

.گرددبررسي مي

عاريف و مفاهيمـ ت4
گراييـ چيستي ناسيوناليسم و ملّي1/4

،شده از دو كلمهتركيب، »ملت« به معناي Nationمشتق از در لغتNationalism) (ناسيوناليسم
، 1385طلوعي، (شدن گرفته شده است  به معناي زادهNaissanceناسيون از لغت فرانسوي يكي به معناي 

 معمول بوده و به گروهي از مردم كه زادگاه يكساني داشتند اطلاق  ميلادي13 كه از قرن )872ص 
گر ايدئولوژيك بودن ناسيوناليسم اين دو معنا تداعي. ي شناختن استابه معن) Ism(و دوم ايسم، شدمي

). 55، ص ش1383، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، امت و ملت در انديشه امام خمينيبابايي زارچ، (.است
و ملت سرنوشت خود را انطباق داشته، با مرزهاي دولت ي مرزهاي ملكه اي است  عقيده،اصطلاحدر 

ناسيوناليسم ).320ـ319، صش1373آشوري، (.آن باشدترين سازمان سياسيو دولت ملي مهمتعيين كند، 
به علايق و)82ش، ص1380نوروزي، (پرستي آمده است گرايي و نژادبرگرفته از ملت، به معناي ملّي

).ش، پنج1371كاتم،  (.شود نيز تعريف ميدوستيپرستي يا وطنوطن

ـ ملت و مليت2/4
، )ناسيونNation( متولد شدن،راه، روش، دين و آئين است و در معناي نوين، به معناي ملت در لغت

،، زبان، فرهنگنژاد، سرزميندر كه ند اي از افرادمجموعه«: ملت،در اصطلاح. گيردمردم را در بر مي
؛ 11، ص ش1386شيخ شعاعي،  (»به هم احساس مشترك دارندبينيعقايد و جهان،  تاريخ،رسوم و آداب

ملت،دهندهپيوندعنصر. )www.ariaye.com/dari/qanoonasasi/eskandari2.htmlاسكندري، 
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). 71ص، پارسانيا(.نيستطبيعتبهمحدودبوده و آسماني والهي ،باطنيمقصديبهايمانوآگاهي
مطهري،(. شودميناميدهملتكنند،عملآنطبقبايدمردمكهروشيوعلمي، فكريمجموعه

).56، صش1359
نژاد، : از عناصر مليت. نوعي رابطة سياسي ايجاد شده از اصل حاكميت و قدرت سياسي است: مليت

علم . شودصر گروه اجتماعي تشكيل ميباشد، كه از پيوند اين عناوحدت زبان، تاريخ، زمين و خون مي
).24 ـ23ش، ص1352عميد زنجاني، (. گويدحقوق آن را ملت مي

ـ چيستي وحدت 3/4
 در يك گروهي و اشتراك بودنيگانه، شدن يگانه: عبارت است از در لغتحدتواجتماعي؛. الف

معين،  (.شمار آيند واحد بهاي مجموعهه و مقاصد كآمال در همه افراد ملت و مقصد، اشتراكمرام
،  ق1412ابن منظور، (الوحده في المعني التوحد «: آمده است» العربلسان«در ). 4989ص، 4ج، ش1371

واحد مطلقا جزئي ندارد، چون واحد وصف خدا .  وحدت در اصطلاح به معناي انفراد است).449، ص 3ج
، »هاوحدت انسان«منظور از .)857، صش1373راغب اصفهاني،  (.ردآيد؛ يعني تجزي و تكثر در آن راه ندا

 با حفظ اختلافات، بلكه بايدميان آنها نيست، ديني و كنار گذاشتن اختلافات فكري، توحيد اعتقادي
.گذاشتديگر احترام و به حقوق يك بوده همدلهمنسبت به
صحيح شناسايي نموده و از مواضع فكري ديگر را به طور هاي مسلمين همفرقهوحدت اسلامي؛. ب

وحدت « منظور از.)502تا، ص صادقي اردستاني، بي (.دور باشندديگر مطلع شوند و از نزاع بهو اعتقادي يك
 رسول زمانالتزام قلبي و عملي به مشتركات اسلام است كه به طور قطع ثابت شده و در »اسلامي

.ت اسلامي استمعيار اخو، و مورد قبول همه بودهاكرم

ـ امت4/4
 يكهدايتزير پرچم  كه مذهبياي يا جامعه و نيز ملت نژاديهاي، گروه، عشيره، قبيله قومبه، امُت
كهشود گفته مي از مردمجماعتيبه ،اصطلاحو در. )30ص ، ش1368، تركي(شود  اطلاق ميدنپيامبر باش
، و با او  بستهبا خداوند پيمانرو،، و از اين آوردهاو ايمان به و آنان كرده مبعوث پيامبري آنانبرايخداوند

، فارابي (.رود كار مي نيز به شعب به نزديك در معنايي واژة امت.)103 ـ97پيشين، ص (.اندارتباط يافته
.)222، صم1840ابوالفدا، ؛ 117، ص م1973

ـ پيشينة پژوهش5
ها و مقالات زيادي به چاپ رسيدهدر مورد وحدت اسلامي و ناسيوناليسم كتابپيشينة نگارشي؛ـ الف

حميد بهزادي؛ » ناسيوناليزم«گيبرنا؛ مونتسرات» مكاتب ناسيوناليسم«: منابع فارسي: است، از جمله
ت از نگاه امام وحد«رضاداوري؛ » ناسيوناليسم و انقلاب«اوموت اوزكريملي؛ » هاي ناسيوناليسمنظريه«

علي » القوميهالاسلام و«شهيد صدر؛ » الفتاوي الواضحه«: منابع عربي. روح االله خميني» خميني
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ايدة «: منابع انگليسي. طباطباييعلامه » الميزان«ي و محمد راز» تفسير كبير«محمد نقوي؛ 
جيلينس ارنست » ناليسمدولت، ملت و ناسيو«اسنايدر؛ » ناسيوناليسم جديد«هانس كوهن؛ » ناسيوناليسم

هاي مزبور، يا فقط به ناسيوناليسم، و يا هر كدام از كتاب. الكساندر ماتيل» دايره المعارف ناسيوناليزم«و 
.هر دو مقوله پرداخته استاسلامي پرداخته است، اما اين پژوهش با رويكرد تطبيقي، به تنها به وحدت 

بار در  اولين. استراه يافتهديـگـر هاي قاره كه بهي بوده،غرباي گرايي پديدهملّيـ پيشينة تاريخي؛ب
 كشيش ضد انقلابي فرانسوي استعمال (Augustin Barraail)م اين واژه توسط آگوستين بارائل1789
غاز ناسيوناليزم به آ. و به شكل دكترين سياسي در آمد(Andrew Heywood, 1998, p. 152) .شد

ناسيوناليزم . گرددي مـذهـبـي سلاطين و شاهزادگان اروپايي برميها ميلادي و جـنـگ16قرن 
هاي ناسيوناليسم ريشه).78ـ73ش، ص 1384آصف،  (. شكل گرفت20طلب در ابتداي قرناستقلال

ه در ايتاليا، آلمان و يدااين . خوردگره مي) 1789(سياسي با انقلاب فرانسه و ايدئولوژي عنوان يك باوربه
 نيز در ايـران. گرايي افـراطـي و برتري ايـدئولوژي و حـزب خـاص انـجـاميديبـه ملّشوروي 

 مطرح گرديده و سپس به شكل افراطي درآمد وعصر مشروطهبـا گـرايـش ليبرال در ابتدا ،گراييملي
.)79ـ69ش، ص 1383قهري،  (.هـاي اسـلامـي را تحقير كردارزش

ـ فرضيه پژوهش6
هاي فلسفي گوناگون و متنوع است كه برخي از آنها با ديدگاه اسلام تعامل مينهناسيوناليسم داراي ز

اسلام . خواني نداردبا ديدگاه اسلام هم... طلب، توتاليتر وو بعضي چون ناسيوناليسم افراطي، توسعه. دارد
 تشكيل امت گرايي انساني، در صددبا تأكيد بر تقوا و احترام به نوع بشر و رد نژادپرستي، با طرح هم

اما . كننداسلاميسم ياد ميباشد، كه مستشرقان از آن با نام پانواحدة اسلامي در سراسر جهان مي
شود، كه با ـ نژادي و يا فراتر از آن با مباني خاصي مطرح ميگرايي ناسيوناليستي در سطح مليهم

.هاي اسلام ارتباط وثيقي نداردبسياري آموزه

گراييسيوناليسم و مليّتبيين نا: گفتار دوم
ـ سير رشد و تكامل ناسيوناليسم1

 در واكنش عليه سلطه كليساي كاتوليك و امپراطوري روم پيدا شد17 تا 14ناسيوناليسم ابتدا در قرن
 سراسر اروپا 19قرن  در اواسط .در آمديدئولوژيشكل يك ادر اواخر قرن هجدهم با روندي تكاملي به و 
قومي اتريش، مجارستان، پروس، روسيه و عثماني را فرا هاي چندوريتامپرا، يتالياويژه آلمان و اه ب

در ايتاليا را باعث هاي توتاليتري مانند نازيسم در آلمان و فاشيسمرژيم، كه در نوع افراطي خود گرفت
با آغاز قرن .)319 ص  پيشين،آشوري، (.انددوران رشد ناسيوناليسم را دوران بيداري ملي نيز ناميده.شد

، ش1382،جيكوب (. ترك در منطقه خاورميانه شكل گرفت وناسيوناليسم عربي، ايرانيبيستم سه جريان
 و به انواع ها و انقلاب مشروطه شروع شد با شكست ايرانيان از روس ايراني،ناسيوناليستيحس .)7ـ8ص

،همايون (»كارمحافظه؛ ج ـ ، دموكراتيكليبرال؛ ب ـ ناسيوناليسم متجدد، راديكالالف ـ «: آمدمختلفي در
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ناسيوناليسم و پس از آن )ترك و كرد (كنندهناسيوناليسم تجزيه بعد از مشروطه، .)129ـ 125، ص ش1384
رشدهاي  دوره. قابل بيان است) عدمي مدرسموازنهنفي مصدق و مموازنه(بخش ملت ايرانوحدت
:ميكنميت گذرا مرور به صور را در جهان، ناسيوناليزمهايگونه

واري  تودهاز بستر و ولوژي ناسيوناليستي از جنين اين انقلاب زاده شدئ ايد؛انقلاب كبير فرانسه. الف
.)62ص، 1ج، ش1374علوي، (. و هيچ كس نتوانسته آن را به جاي خود برگرداندشدهرها آن 

 و گسترش جنگ جهاني دوم؛اصل خودمختاري مليسازي و ، پديدة قيموميتجنگ جهاني اول. ب
استعمارگري؛

اتكايي جوامع به آگاهي و خودطلبي؛ ناسيوناليزم حاصل پيدايش خودها و استقلالخودآگاهي ملت. ج
 ,Hans Kohn, 1967)است؛» ملت سازي«سوي پديدة باشد، كه در جهت حركت به بلوغ رسيده مي

p.76).هاي ملي ي و استقلال اقليتيگرا مليبلوك شرق و رشدداري دولتي شكست نظام سرمايه
شود؛گرايي قلمداد ميهاي پيدايش ملي، از ديگر دورهشوروي سابق

رسميت شناختن حقوق نژادي صورت  خودمختاري ملي و بهبراياعتراضات  به بعد،1960دهه از . د
، آمريكاپوستانسياهها، كاتوليك،(Basques)هاباسكتوان به اعتراضاتمي، كه از آن جمله گرفت

؛اشاره كرد(Corsica)كورسيكاو،(Quebec)كبكن ايالتنازبافرانسوي
ها و جوامع به دموكراسي و ايجاد حس آزادي هـ رشد اومانيسم، ترويج خوداتكايي ملي، توجه دولت

.خواهي

ـ ناسيوناليسم و حاكميت سياسي2
.را آگاهي ملي خوانندآن، كهبه ملتتعلق  يعني آگاهي؛ناسيوناليسم نوعي آگاهي جمعي است

.شودميآگاهي ملي اغلب پديدآورندة حس وفاداري افراد به عناصر ملت.)219، ص ش1374آقابخشي، (
ترين شكل سازمان  را عالي»دولت ملي«ي است كه يناسيوناليسم ايدئولوژ.)319 ص  پيشين،آشوري،(

ملي است، كه در بيشتر قوانين اساسي اروپايي و تصل اساسي ناسيوناليسم حاكميا. داندسياسي مي
در» حاكميت ملي «اصل كه شدباوري باعثرشد ملت).169 ص  پيشين،داوري، (.اروپايي آمده استشبه

ها به طور كلي و ناسيوناليسم به خصوص، در ايدئولوژي).پيشين،آشوري (. شناخته شودرسميتجهان به
 ايجاد (A National way of looking at life)»مخصوص به خوديروش زندگ«و » هاارزش«ها ملت
 :Finer, S. The Man on the horseback,(New York) .گردد بشرمحبوس آنها ميكنند، كهمي

Praeger 1962, P. 211).هاي مختلف ظهور گونهالملل به اين حالت در سطح داخلي و روابط بين
:يابدمي

ممكن است الفاظ ديپلماتيك را با تفاسير مختلف فهم كنند، مثلاً برخي يك ها ـ برخي از ملتالف
حملة . )102ش، ص 1354بهزادي، (بخوانند» دفاع«بدانند، اما بعضي ديگر آن را » تجاوز«حركت را 

، و ديگر ...و حملة آمريكا به ويتنام، عراق، افغانستان و... شوروي سابق به اروپاي شرقي، افغانستان و
.توان نمونه آوردها را ميگرياشغال
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شود كه ايدئولوژي آن حق است و تلاش كشوري معتقد مي» هاي ايجاد شدهارزش«ـ طبق ب
 صدور ).103پيشين، ص (.الملل حاكم نمايدهاي خود را در سطح بينكند نظام سياسي، اخلاقي و ارزشمي

ي آمريكايي، ايجاد پان عربيسم، پان ايدئولوژي كمونيسم شوروي سابق، گسترش ليبراليسم و دموكراس
.در قالب اين ديدگاه قابل تبيين است... تركيسم و

 بر پايه مباني نظري و فلسفيناسيوناليسمهاي ـ گونه3
ناسيوناليسم منفيـ الف

 و شبه ايدئولوژي فراتر رفته و به عنوان يك ...ناسيوناليسم اگر از يك علاقه طبيعي به وطن و
گرايي منفي را به انواع ملي.  استوار باشد، منفي خواهد بودمنطقييك نوع تعصب و بي بر در آيد ومذهب 

:كنيمطور خلاصه تبيين مي
ديگران طلبي جمعي نسبت بهگري و توسعهمايه آن نظاميدرونطلب و مدني؛ـ ناسيوناليسم توسعه1

» خودمختاري«التزام به مدني، ليسمناسيونا).آصف، پيشين (.است، كه با خودمختاري ملي مغايرت دارد
).271، ص1383پور، معظم (.همگاني توسط تودة مردم است

قومي به دلايل مذهبي، نژادي، در اين ايده؛.(Exclusivist)ـ ناسيوناليسم توتاليتر يا انحصارگرا2
يسمتوتاليتاريان).پيشين (.دارندكساني را از شهروندي كامل و امتيازات محروم مي،...و

Totalitarianism).(و هاي اقتصادينظارت دولت بر جنبه: زير استمشخصاتبا هايي صفت رژيم 
اساس ايدئولوژيل جامعه بريشكت،يازي به زور دستي،حزب، سيستم تكانحصار قدرت سياسي،اجتماعي

هاي توتاليترلي نظامهاي عانازيسم آلمان و فاشيسم ايتاليا نمونه.فرديهاياز ميان بردن آزادي، حزبي
).145ص پيشين، بهزادي، ؛ 24 ص  پيشين،آشوري، (.بودند
داند و خواهان دولت موجود را يك قدرت امپرياليستي مي؛طلب و قوميـ ناسيوناليسم جدايي3

؛ناسيوناليسم قومي).پيشينپور، معظم (.جدايي قلمروي ملي از آن دولت و تشكيل يك دولت ملي است
 زيرا )576، ص1ش، ج1384ماتيل،  (كندرا براي برقراري حاكميت دولتي يا حفظ آن بسيج ميگروه قومي 

).39ش، ص1372بيل و لوئيس،  (.در ناسيوناليسم امكان بالقوة جلب تودة عظيمي از مردم نهفته است
ي خاصي هااز خودمختاري گروه دفاع، و برادري و اصـول آزادي، بـرابـري از  ليبرال؛ـ ناسيوناليسم4

 آلمـان  واين پديده در ايـتـاليـا(Duchacek/Thompson, 1960, P. 66-84) .كندهواخواهي مي
).666-434ماتيل، پيشين، ص  (.حـزب خـاص انـجـاميدبرتري نـژاد و ايـدئولوژيبه  افـراطـي، گونةهبـ

ل آمريكا، سند ناسيوناليزماعلاميه استقلا. شداين نظريه توسط رسو، لاك، ولتر و جفرسون پشتيباني مي
).138بهزادي، پيشين، ص  (.رودشمار ميليبرال به

نژادپرستي دكترين انكار حقوق سياسي، مدني و نژادي و فاشيستي؛ـالفـ ناسيوناليسم افراطي؛5
 (Fascism) فاشيسم).149ش، ص 1378گيبرنا،  (.اجتماعي، برآن است كه ديگري شخص پست است

،در اصطلاح گرفته شده است و گل و گياهمعناي دستهبه (Fasio) »فاشيو«مة ايتاليايي در لغت از كل
 فاشيو، .است كه موسوليني يكي از همين افراد بودجهاني اولنام مجمع رزمندگان ايتاليايي جنگ
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مباني از  برخي .)125ـ6تا، ص پازارگاد، بي (.هستندبستگي عقيدتيداراي همكنندة گروهي است كهتعيين
ضد ، ميليتاريستيو طلبي توسعهـ 3؛نژادگراييـ 2؛مدارينخبهـ 1 عبارت است از نظري فاشيسم

، ش1374بشيريه، ؛ 8، ص ش1371گيلبرت،  (.سيستم تك حزبيـ 5؛توسل به ارعاب و ترورـ 4؛كمونيسم
).319ـ24ص

پديدة سياسي . شماردپرستي مفرط دخالت در كشورهاي ديگر را موجه ميميهنـ شوونيستي؛ب
هاي ها با حمايت از حاكم ماجراجوييجويانه داشته و تودهمبتني بر قدرت بوده، انگيزة ميهني ستيزه

).63-60ش، ص1383ساعي،  (.اندازندپرهزينه راه مي
گيبرنا،  (.مدعي احياي گذشته و رؤياي تجديد عظمت ديرين استـ ناسيوناليسم فرهنگي و سنتي؛6

طلبان، از گرايي سنتي، فارغ از عقل و انقلاب، مليت و دولت است و به نظر سنت ملي).212پيشين، ص 
).55پيشين، ص (.پيش ايجاد شده و بحث از منشأ آنها ضرورتي ندارد

ناسيوناليسم مثبتـ ب
بدون احساس ، مذهب خويش و مندي به سرزمين، مليتگرايي به معناي محبت و علاقهاگر ملّي

گرايي مثبت در زير، انواع ملي.  مثبت خواهد بودم باشد، ناسيوناليسيض و تضييع حقوق ديگرانتبع، برتري
:شودبه طور خلاصه بيان مي

پرستي و تمايل به استعمارگري باعث ايجاد احساس ميهنـ ناسيوناليسم جديد يا ضد استعمار؛1
 يكي از عوامل عمدة آن ).79-69ص پيشين، ؛ قهري،57-64پور، پيشين، ص معظم (.هاي ملي شدآزادي

: هاي عمدة ناسيوناليسم جديد عبارت است از ويژگي).147بهزادي، پيشين، ص  (.اصل خود مختاري است
ها و نژادها؛ الف ـ تكيه بر استقلال سياسي و حقوقي؛ ب ـ احترام به نفس؛ ج ـ تكيه بر اصل تساوي ملت

).218ص  پيشين،اوزكريملي، (.د ـ ضد استعماري بودن
طلب قلمروي دولت موجود را به عنوان محدودة اصلاحكار؛طلب و محافظه اصلاحناسيوناليسمـ 2

.چه مورد اختلاف است، مباني غير ملي مشروعيت و حاكميت دولت استكند، آنقلمرو ملي قبول مي
 وضعيت با توجه به در پي حفظ وضع موجود، با گرايش ترميم؛ كار محافظه).493، ص 2ماتيل، پيشين، ج(

.باشدهاي گروه و يا حزب خاصي ميخواسته
است، كه  با حفظ حرمت و حقوق ديگراندوستيگرايي به معناي ميهنملّيـ ناسيوناليسم ملي؛3

هويت ملي خويشاز هنگام خطر مردم گردد و ميباعث ايجاد باورهاي مشترك و استحكام يك ملت 
.كنند ميدفاع

كند، و در كشورهاي موجود را قطعات اشغال شدة قلمروي ملي تلقي ميخواه؛حدت وناسيوناليسمـ 4
 مباني .(Hayes, C. 1955, p. 165) .باشدپارچگي گروه خود و رهايي از اشغال كشورها ميصدد يك

فلسفي اين ايدئولوژي از آثار انديشمنداني مانند آگوست كنت، آدولپ تن، موريس باره و شارل موراس 
).56ص پيشين، اوزكريملي، (.  شده استگرفته
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. 1: داراي چهار وضعيت متفاوت است ملي فاقد دولت؛ ناسيوناليسمـالفـ ناسيوناليسم سياسي؛5
رسميت بشناسد، ولي به آنها اجازه هاي خود را بهاقليت يا اقليت» اختلاف فرهنگي «ممكن است دولت

بالاترين درجه . 3؛)پيشين (اشتن ميزان مشخصي از خودگردانيد. 2؛ )168 ص  پيشين،گيبرنا، (ترويج ندهد
. 4؛ )169 ص  پيشين،گيبرنا، (حق تعيين سرنوشت را دارند، ولي مستقل نيستند، مانند اهالي كبك كانادا

هاي فاقد  در دولتم ناسيوناليسـب).پيشين (.شناسدهايي كه دولتشان اصلاً آنها را به رسميت نميملت
گيبرنا، (.باشند از استعمار ميهاي پسسازي صورت نگرفته است و دولت ـ ملتوز دولتكه هنملت؛
).198-193 ص پيشين،
ناسيوناليسم بشردوستانه نخستين نوع از ناسيوناليسم و الهام ـ ناسيوناليسم بشردوستانه و اقتصادي؛6

ناسيوناليسم ).54 ص پيشين،اوزكريملي، (.گري و استوار بر حقوق طبيعي استگرفته از روح روشن
با مبارزه بر سر بازار و منابع . عمل آمدها افزايش يافت و از خودكفايي اقتصادي تمجيد بهتعرفهاقتصادي؛

).57پيشين، ص  (.اين نوع از ناسيوناليسم با امپرياليسم در آميخت

ـ مباني نظري ناسيوناليسم 4
با مباني نظري و فلسفي خاص خود پشتيباني... ليسم و ناسيوناليسم، سوسياليسم، ليبراايدئولوژي

هاي با تنوع گرايش،گرايان مليمباني فكري و اعتقادي).18-14 ص  پيشين،داوري، (.شودمي
ممكن باشد، كه ايدئولوژيكي آنان، در مجموع داراي افراط و تفريط، تعادل و تعامل و پارادوكسيكال مي

در ذيل، به برخي مباني انواع ناسيوناليسم .  را به خود بگيردهاي متنوعو نحله، مذاهباست رنگ مكاتب
ـ تفكر جدايي دين از 2ـ وحدت خواهي؛ برتري نژاد، كشور، مذهب و مليت خود؛ 1: شوداشاره مي
ـ 6؛  افراطيستاييباستان، ستيزيبيگانهـ 5ـ بشردوستي؛ 4؛  مليافراد پرستش ددر حـ احترام 3؛ سياست
، پاتريمونيال و هيپادشا پذيرش نظام ـ9ـ توتاليتر، انحصار طلبي؛ 8ـ مبارزه با استعمار؛ 7طلبي؛ لاستقلا

). پيشينپور،معظم (.پدر سالاري

المللـ تأثيرات ناسيوناليسم در روابط اجتماعي و عرصة بين5
مكتب بركت و مثبت در ناسيوناليسمـ الف
.ها گرديدطلبي و خودمختاري ملتماري، استقلالناسيوناليسم باعث تقويت ايدة ضد استع.1

و موجب ايجاد دموكراسي، ) پيشين (. بر اهداف خارجي كشورها تأثير گذاشت).94 ص  پيشين،بهزادي،(
-Holsti H, 1972, p. 65)طلبيتجزيه 69; Praeger 1962, p. 211).ژربه، (هاي ملي، و نظامي بر پايه
.لاطين به منافع ملي گرديد و تودة مردم را به صحنه كشاند و تبديل منافع س)18-17ش، ص 1351

(Morgenthau, H., 1967, p 100).

ها را خلاقيت شده، حس ملي تبلور اصول دموكراتيكها و  موجب مشروعيت حكومتگراييملّي.2
شود، فقط بههاي اجتماعي ميبالا برده، و باعث تقويت ارزش... ودر هنر، ادبيات، موسيقي، ورزش
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هاي ديگر مقاومت  ايدئولوژيي است كه عليه ايدئولوژيم ناسيوناليس.(Ibid)هاي ملي توجه داردارزش
).113 ص  پيشين،بهزادي، (.نموده، نيروي ترساننده و بازدارنده است

 و اين عقيده را )129پيشين، ص (.شود با تأسيس حكومت مركزي باعث ايجاد صلح ميگراييملّي.3
گوي ها، صلح جهاني و جوابتواند باعث استقلال ملتاروپا به وجود آورد كه ميدر بين توده مردم 

(Snyder, L. 1964, P. 23-24) .مشكلات داخلي و اختلافات ميان كشورها باشد

 مردم را به دستگاه دولتي معتقد ،(Ibid)دهد ناسيوناليسم قدرت ملي در كشور را افزايش مي.4
 و يكي از .(Puchala, D., 1971, p. 197,211-217) .گرددمردم مينمايد و باعث تشويق و بسيج مي

مانند كشورهاي . ()106پيشين، صبهزادي،(وسايل نفوذ و توافق در كشورهاي با مليت يكسان خواهد بود
...).عربي، ترك و

 دارد موجب اتحاد و (Centripetal force) در روابط داخلي پديدة متمايل به مركزمناسيوناليس.5
 ,Olson)ديگر را فراهمزيستي مردم با يكبستگي افراد گشته و عوامل تفرقه را از ميان برده و همهم

W., P. 71-78).؛ 128پيشين، ص بهزادي، (.كند، و آزادي افراد را تضمين ميDuchacek/Thompson, 

1960, p.28.(

ـ مكتب ملامت و منفي در ناسيوناليسمب
الملل شده ت، ناسيوناليسم موجب مشكلات داخلي، خارجي و روابط بينبر طبق نظريه و مكتب ملام

گرايي عبارت است برخي از آثار منفي ملي. است، كه بدين جهت مورد ملامت و نكوهش قرار گرفته است
:از

هاي ديگر، در صحنة ناسيوناليسم باعث جنگ، انشعاب بشريت، جهل و عدم تحمل ملت. 1
هاي دو گرايي در وراي جنگملّي(Duchacek/Thompson, 1960, p. 25-28) .المللي شده استبين

.)24، صش1364نقوي،  (.قرن نوزدهم و بيستم قرار دارد
هاي ديگر را نيز ها را در اجتماع تقويت نموده و آزادي ملت اطاعت كوركورانة گروهگراييملّي. 2

، )متافيزيكي(مباني حكومت از سنتي، الهيو باعث تغيير (Hayes, C., 1955, p. 165) .سازد محدود مي
-Holsti H, 1972, p. 65).توارث و زور، به قانون مدون بشري شده است 69; Finer, S., 1962, P. 

211).

، الملليهاي بينمحدوديت در همكاري ، (Ibid)گرايي باعث انحصارگرايي، افتخار كاذبملي.3
، به  افراطي ـ و عاطفي نسبي،تفكر ماديبا گرايي ملّي.شود پايايي كشورها مي وپويايي، انع پيشرفتم

.شودجرياني مقابل اخلاق بدل مي
 .Lerche, Che., 1967, P)هاي مهم امپرياليزم و استعمارگري استيكي از انگيزهگراييملّي.4

يم تعم بر گستره تاريخ ملي راهاي مثبتويژگيشود، و  مياستبداد و تعميم غيرمنطقيباعث . .,15
.)65نقوي، پيشين، ص (. فاقد توجيه علمي و عقلي استگرا،جزممذهبدهد؛ آن مي
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 بوده كه موجب (Centrifugal force) در روابط خارجي پديدة گريز از مركزمناسيوناليس.5
-Olson, W., P. 71) .الملل شده استنظمي، تفرقه و نزاع در صحنه بينبي  مسئله اعراب در .(78

.(Ibid). باشداز اين نوع مي...ي سابق، معضل اسرائيل، كشمير، فلسطين وامپراتوري عثمان
.(Ibid) .كندالمللي فرانژادي عمل ميهاي بينها، اما نظامهاي نژاد و ملتناسيوناليسم در مرز.6

اين . المللي استكند كه مخالف نظام بينمخصوصي در ملت ايجاد مي» هاي اخلاقيارزش«اين پديده 
.(Ibid)را بگيرد» الملليهاي بينارزش«جاي » هاي اخلاقي مليارزش«شود كه  ميامر باعث

ناسيوناليسم عرب باعث . آوردالملل به وجود ميثباتي سياسي را در صحنة بينناسيوناليسم، بي.7
 اتحاديه .(,Snyder, L., 1964) . ملي باعث انحلال آن گرديداتحاد مصر و سوريه شد، ولي ناسيوناليسم

رو بوده است و برخي كشورهاي اروپايي با برخي مصوبات اروپا نيز تاكنون با معضل ناسيوناليسم ملي روبه
.كننداتحاديه موافقت نمي

هاي ناسيوناليزم با اصالت نژاد، قوم و مليت توان گفت كه بعضي از گونه در نقد ناسيوناليسم، مي
باشد، كه برخي آن را وسيلة استعمار و ظلم بر ي مي، بيشتر ترويج كنندة خشونت، ظلم و تجاوزگرخاص

Rabindaranat Tagore, ,p.122؛ 40، ص ش1379جهانبگلو، ش؛ 1376خميني،  (.اندمظلومان دانسته

313:1992.(

ديدگاه اسلام و ناسيوناليسم: گفتار سوم
ـ وحدت اسلامي و ناسيوناليسم1

گرايي، با طرح بحث وحدت اسلامي از نگاه قرآن و سنت اي با مليديدگاه اسلام را به گونة مقايسه
گرايي در مرزهاي ملي و چه بسا فراتر از كند، و ناسيوناليسم نيز همبستگي تمام بشر تأكيد ميكه بر هم

.گيريمميآن را ادعا دارد، پي 

شناختي وحدت در قرآنـ مباني الهي و انسان1/1
را باعث » اعتقاد به خالق واحد« قرآن كريم توحيد نظريايمان و اعتقاد به خالق واحد؛. الف

 قلُْ يا أَهلَ الكِْتابِ تَعالوَا إلِى كلَِمةٍ سواءٍ بيننَا و بينكَُم أَلاَّ نَعبد إِلاَّ اللَّه و لا «:داندها ميتوحيد عملي انسان
سخني كه ميان ما و شما مشترك است كه جز اي اهل كتاب، بياييد به سوي بگو؛...نُشْركِ بِهِ شَيئاً

 وآيه براي وحدت اين .)64/آل عمران(»...خداوند يگانه را نپرستيم، و چيزي را شريك او قرار ندهيم
، كه يكي از عوامل مهم وحدت  قدر مشترك مسلمانان و اهل كتاب اشاره كرده»توحيد«پارچگي، به يك

الههم واحد و نبيهم واحد و «: فرمايد ميامام علي. )63/عمرانآل: ك.ر(همه اديان ياد شده است
، 1، جش1373خواه، معادي (.و اين در حالي است كه خدا و پيامبر و كتابشان يكي است» ...كتابهم واحد

).90ص 
رسولَه  َوأَطيِعوا اللَّه و«: رهبري واحد است مباني وحدت، پيروي از از يكي ديگر ؛واحدي رهبر. ب

خدا و پيامبرش نماييد و نزاعاطاعت و؛بِريِنَا ريِحكمُ واصبِرُوا إِنَّ اللَّه مع الصزعوا فتََفشْلَُوا وتذَهْبا تنَـَولاَ
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 مختلف براي ، لازم است مذاهبِ بنابراين.)46/انفال (»...مكنيد تا سست نشويد و قدرت شما از ميان نرود
.ي به مشتركات تمسك كنندهاي درونرفع اختلافات و درگيري

توان آن را  دلايل ذيل ميديني است كه مورد تأكيد پروردگار قرار دارد و بهتنها ؛ دين اسلام. ج
گيري از دستورات آن؛ گرايي و بهرهفراخواني دين به هم: ها دانستگرايي و سعادت انسانماية هم

واقعيت جز «:  فرمودامام علي. دت استعصبيت ديني مسلمانان در دفاع از آن؛ دين واحد عامل وح
 در برخي از تفاسير مانند ).90، صمعاديخواه، پيشين (.اين نيست كه همگي شما بر اساس دين خدا برادريد

.، دين اسلام است»اللّهحبل«آمده است كه همانا مقصود از » روح البيان«و » التبيان«، »مجمع البيان«
يها النَّاس اتَّقوُا ربكُم الَّذيِ خلََقكَُم منِْ نَفسٍْ واحِدةٍ و خلََقَ منِْها  يا أَ«خلقت از نفس واحده؛ . د

نِساء ما رِجالاً كَثِيراً وثَّ مِنْهب ها وجوكه شما را از يك تن يگانه آن از پروردگارتان پروا كنيد، !اي مردم؛ز
 و حضرت آدم، در آيه» نفس واحده«مراد از . )1/نساء (»...بيافريد و همسر او را هم از او پديد آورد

 بنابراين ;استها هستند و خلقت حوا نيز از آدمهمسرش حواست كه والدين انسان» زوجها«مراد از 
، 4، ج ق1394طباطبايي،  (.ها به حضرت آدم منتهي شده و وحدت در خلقت دارندخلقت همه انسان

ها از  اين امر كه همه انسان.)326-223، ص4، جق1414رضا، شيد؛ ر167ص ، 5ج،ق1414رازي، ؛ 135ص
ها برقرار باشد تا موجب زيادتر طلبد كه نوعي انس و اتحاد بين انساناند ميخلق شده» نفس واحده«

و هو الَّذيِ أَنْشأَكَُم منِْ«.)167رازي، پيشين، ص  (.شودديگر آنها بر يكشدن محبت و ترك تفاخر و تكبر 
. )98/انعام (»...ي پديد آورد و اوست كه شما را از تن يگانه؛...نَفسٍْ واحِدةٍ

 وحدت اسلاميشناختيمباني معرفتـ 2/1
.همه مذاهب اسلامي بر حجيت و حقانيت اين دو منبع اتفاق نظر دارند؛ سنتقرآن و .الف
 در قرآن نيز بر .وي استهاي نبيكي از سنت و وجه مشترك اهل سنت و اهل تشيع؛ولايت.ب

.كيد شده استأالقربي تمحبت ذي
رسميت شناختن اصل اجتهاد در به  اسلام با ؛مشروعيت اجتهاد و آزادي بحث و بررسي.ج

اما ناسيوناليسم افراطي حاكميت رأي خاص را . چارچوب منابع اسلامي، اختلافات فكري را پذيرفته است
.داندبر مبناي زور و هژموني قدرت مهم مي

ـ عوامل وحدت اسلامي از نگاه قرآن 3/1
 و منْ يسلِم  «:پرهيزگاري يكي از عوامل مهم وحدت در جامعة انساني استتقواي الهي؛ . الف

محسن و ... كسي كه خود را تسليم خدا كند؛وجهه إلَِى اللَّهِ و هو محسنٌِ فقََدِ استَمسك باِلْعرْوةِ الوْثْقى
 فاَتَّقوُا اللَّه و ...«:  در جاي ديگر آمده است.)22/لقمان(»نيكوكار باشد به دستگيره محكمي چنگ زده است

 نكُِميب وا ذاتلِحَخدا بپرهيزيد و ميان برادراني را كه با هم ستيزه دارند ) مخالفت فرمان(پس از ...؛ أص
، پس تقوا، امر به اصلاح و حل اختلاف شده است، به تقوادر اين آيه بعد از امر . )1/انفال (»...آشتي دهيد

.شودو حل اختلاف را موجب ميصلاح ا



ملي
ي و 

لام
ت اس

وحد
 به 

يقي
تطب

ش 
نگر

ايي
گر

81

» امت«معاني .  است آمده مفرد يا جمع صورت بار به65 كريم در قرآناژة امتوامت واحده؛ . ب
؛)120/نحل(شواپي؛ )8/هود(چند سال؛)181/اعراف(جماعت؛ )92/انبياء(دين واحدداراي ملت : در قرآن

، داشته گسيل پيامبري آنان خداوند براي كههايي و ملت پيشين اقواميامعنبه» امُم«. )213/بقره(مردم
، ، فرهنگي زبانيبستگي هم مفهوم خود، بهديني بر مفهوم افزون امت.) پيشين،تركي( است كار رفتهبه

قرآن تشكيل امت واحد . )www.cgie.org.ir. 3931، مقاله 10انصاري، ج (.باشد مينيز. .. ونژادي،طبيعي
 در اديان مختلف به ظهور ،براي تحقق اين آرمان. داندرا برنامه جهاني براي حكومت جهاني واحد مي

هِ  إنَِّ هذِ«. )24صش، 1378حامد، (، نويد داده شده است نهدامت جهاني را بنيان ميكه مصلح آخرالزمان 
آيه شامل .»پس مرا بپرستيد...و اين امت شما، امت يگانه است؛أُمتكُُم أُمةً واحِدةً و أَناَ ربكُم فاَعبدونِ

توانمي اشاره دارد، »هامت واحد«ي را كه به آيات.مقصد واحدندو شود كه داراي خدا  ميييهاتمام انسان
:بندي نمودسه گروه طبقهبه 

 إنَِّ هذهِِ أُمتكُمُ  «:شودمييادآوررا خطاب به پيامبران بوده و تشكيل امت واحد كه  آياتي : اولگروه
 اين امت شماست كه امتي ؛و تَقطََّعوا أَمرَهم بينهَم كلٌُّ إِليَنا راجِعونَ * أُمةً واحِدةً و أَناَ ربكمُ فاَعبدونِ
 و إنَِّ هذهِِ أمُتكُمُ أُمةً واحِدةً و أَناَ ربكُم فاَتَّقوُنِ «.)93-92/انبياء (»...ا هستميگانه است و من پروردگار شم

مت شماست، امتي يگانه و من او همانا اين ؛فَتَقطََّعوا أَمرَهم بينَهم زبراً كلُُّ حزِْبٍ بمِا لَديهِم فَرِحونَ* 
مراد از وحدت امت، وحدت در دين است و .)53-52/مؤمنون(» ...وا كنيدپروردگار شما هستم، از من پر

، مثل التزام به وجود ذات خداوند و صفاتش باشدميكه مورد قبول همه شرايع است از دين، اصولي مراد 
 خللي به ، واحديپيروان همه شرايع به اصولجهت التزام به هاي پيامبران،  مختلف بودن شريعت؛...و

.)105، ص 12رازي، پيشين، ج  (.كندمت وارد نميوحدت ا
 و  «:كند آياتي كه هر نوع مشيت جبرآميز خداوند براي رسيدن به امت واحد را نفي مي: دومگروه

وردگارت  و اگر پر؛إِلاَّ منْ رحِم ربك * لوَ شاء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً واحدِةً و لا يزالوُنَ مخْتلَِفيِنَ
مراد از وحدت و اختلاف در اين آيه، .)119-118/هود (»...داداي قرار ميمت يگانهاخواست، مردم را مي

امت واحد بشري است و به  اين آيه ناظر ).65، ص 11 ج پيشين،، طباطبايي (.وحدت و اختلاف در دين است
 و «).78، ص9رازي، پيشين، ج ؛ 193، ص 12رضا، پيشين، ج رشيد (.علت عدم اتحاد، امتحان انسان است

،خواست و اگر خداوند مي؛لوَ شاء اللَّه لَجعلكَُم أُمةً واحِدةً و لكنِْ لِيبلوُكُم فِي ما آتاكُم فاَستبَِقوُا الْخَيراتِ
يكان و بدان از خداوند براي امتحان افراد بشر و تفكيك ناما . )48/مائده(»دادي قرار ميمت يگانهاشما را 

؛ 14، ص 6 رازي، پيشين، ج ؛382، ص 5طباطبايي، پيشين، ج  (.ديگر، وحدت را در ميان آنان ايجاد نكرديك
.)418، ص 6رشيد رضا، پيشين، ج 

ها در ابتدا امت واحدي بودند، سپس بين آنان انسانكه كننده بر اين دلالت آيات: سومگروه
النَّاس أُمةً واحِدةً فبَعثَ اللَّه النَّبِيينَ مبشِّريِنَ و منذِْريِنَ و أَنزْلََ معهم الكِْتاب  كانَ «: اختلافاتي به وجود آمد

گاه خداوند پيامبران اي بودند آنمردم امت يگانه) در آغاز (؛باِلْحقِّ لِيحكُم بينَ النَّاسِ فِيما اخْتلََفوُا فِيهِ
چه اختلاف نده برانگيخت و بر آنان، به حق، كتاب آسماني نازل كرد تا در هر آندهآور و هشدارمژده
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مردم در آغاز در امور دنيوي و ماديات، امت واحدي . )213/بقره (»...ورزند در ميان آنان داوري كندمي
).276، ص 2 رشيد رضا، پيشين، ج ؛111، ص 2طباطبايي، پيشين، ج  (.بودند
در ميان ...او؛ ...و أَلَّف بينَ قلُوُبِهِم * و الَّذيِ أيَدك بِنَصرهِِ و باِلْمؤمِْنيِنَ ه«الفت و دوستي؛ . ج

اهل ايمان و اتحاد بين آنها، به خاطر اين تأليف قلوب).63ـ62/انفال(»...هاي آنها الفت ايجاد نمود،دل
 فأَلََّف بينَ قلُوُبكُِم فأَصَبحتُم بِنِعمتهِِ «: در جاي ديگر آمده است.پذير استامكانتوجه به خدا و ايمان
).103/آل عمران(.»مهرباني انداخت تا به لطف او برادران هم شديدهاي شما الفت وپس ميان دل...؛إِخوْاناً
هِ جميِعاً و لا  و اعتَصِموا بِحبلِ اللَّ«: خواندها را به اتحاد فرا ميقرآن انساناالله؛ اعتصام به حبل. د
 و پراكنده د زنينگچو هرگونه وسيله وحدت، ) قرآن و اسلام،(به ريسمان خدا ) مسلكان همو(؛...تَفَرَّقوُا
توان به هدف و حبل به معناي ريسمان، سبب و ابزاري است كه با آن مي). 103/آل عمران(».!..نشويد

االله چيزي است كه موجب اتصال ميان  از حبلمراد).803 ص ،2 جق،1414طبرسي،  (.خواسته خود رسيد
طباطبايي،(االله، قرآن كريمترين مصاديق حبلاز مهم. )217ص اصفهاني، پيشين،  (.شودانسان و خداوند مي

.دنباشميو اهل بيت عصمت و طهارتپيامبر، )545 ص ،2 ج ، التبيان؛369ص ، 3ج پيشين، 
.)پيشينطباطبايي، (

 و نعمت ؛فأَصَبحتُم بنِِعمتِهِ إِخوْاناً... اذكُْرُوا نِعمت اللَّهِ علَيكُم «، نعمت الهي؛ برادري ديني. هـ 
 مؤمنان با هم ؛إِنَّما الْمؤْمِنوُنَ إِخوْةٌ«. )46/انفال(»تا به لطف او برادران هم شديد... را به خود ياد كنيدخدا

رضا، پيشين، رشيد (.ددلي پيدا كننست كه با حفظ اختلافات، هماين ا» هاوحدت انسان« از مراد.»برادرند
 و چون كساني؛...و لا تكَوُنوُا كاَلَّذيِنَ تَفَرَّقوُا و اخْتلََفوُا منِْ بعدِ ما جاءهم البْينات«.)193، ص 12ج 

.)105/عمرانآل(»...با هم اختلاف كردند... مباشيد

ه سنتّـ وحدت اسلامي از نگا4/1
:  جامعة اسلامي قلمداد شده استمحور وحدت سيرة چهارده معصوم؛پيامبر اكرم. الف

االله اهلاهل بيت،شما؛ النِّعمةُ و اجتمَعتِ الْفُرقْةَُ وائتْلََفتَِ الْكلَمِةُفَأَنتْمُ أهَلُ اللَّهِ عزَّ و جلَّ الَّذيِنَ بهِمِ تمَتِ«
 با پيامبر. )446، ص1ش، ج1367كليني، (» .اتحاد كلمه پديد آمده است...شماهستيد كه به بركت 

به ، اخوتانجام عقدبا، و ي پايان دادا و تنازعات قبيله»خزرج «و» اوس«اختلافات به, ورود به مدينه
خواأت:  بين اصحابه من المهاجرين والانصار فقالو آخي رسول االله...  «:الفت قلبي سامان بخشيد

 دو ،در راه خدا: ...فرمودپيامبر؛ اخيفي االله اخوين اخوين ثم اخذ بيد علي بن ابي طالب فقال هذا
. )150، ص1ق، ج1421ابن هشام، (.  » موآخات نمود با علي،خوت ببنديد و خود ا عقد،به دو

س بر ديگري برتري كچيمسلمانان با هم برادرند و هي؛  الا بالتقواحدٍالمسلمون اخوة لافضل لاحد علي«
.)3112الفصاحه، ح؛ نهج149، ص1تا، جمتقي هندي، بي(» اندارد جز به تقو

تفَرقد ص«؛ منين مؤ بين در ايجاد وحدت اكرم رسولنقشبر ـ تأكيد1؛ امام علي. ب
ها دل... كرد را دفن ديرينههايكينه او وسيلةخداوند به... ؛ ...بصار الاةم أزِ اليهتي الابرار، و ثنُ أفئدةُهنحو

 مخالطةًخالطوا الناس« در پرتوي اخلاق؛ وحدتـ 2؛)141ص،ق1412،صالحصبحي (»... داد الفترا با هم
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 اگر مرديد بر شما  كنيد كه آميزشايگونهه  ببا مردم؛ وا اليكم حنَّ عشِتمكوا عليكم، و انِ معها بمتُّ مِانِ
و ألزموا «ـ دستور به دوري از اختلاف؛ 3. )470پيشين، ص(». شما بگروند بهريند، و اگر مانديد، قلباًبگ
باشيد كه ملازم مردم و انبوه با سياهي؛ همواره والفرقة الجماعة، و اياكم معالله يداظم، فانعواد الاالس 

و«ـ ارتباطات، عطوفت و صلة رحم؛ 4؛)184ص، يشينپ (». بپرهيزيد است، و از تفرقه خدا با جماعتدست
 و  و بذل،بستگي و هم كردن وصلبر شما باد به؛  و التدابر و التقاطع و اياكم و التباذل بالتواصلعليكم

ـ سيرة 5.)47پيشين، نامه(» ديگر با يك رابطه و قطع هم به كردن و بپرهيزيد از پشت هم بهبخشش
 امور المسلمين،  ما سلمتسلمن لاالله غيري، و وا بها من الناس أحق أنيلقد علمتم«؛  علي اماميعمل
 باشد و راهه روب امور مسلمانان ندارم كهمخالفتي... هستم، ولي خلافتتر به شايسته از ديگرانمن ... ؛...و

اختلاف ,نخستين اختلاف ميان مسلمانان:ال صعيديعبدالمتع. )102پيشين، ص(»... شود ستم منتنها به
ابوبكر و ولي با، استدانست از ديگران به خلافت سزاوارتركه ميبا آن) رض(بر سر خلافت بود و علي

 هنگام اختلاف ، تا نمونه عالي مدارا و حافظ اتحادكرد، كمك و به آنانعمر و عثمان به مدارا رفتار كرد 
).245ش، ص 1377يرازي، آزار شبي (.ي باشدأر

بايد آگاهي دهم كه اجتماع ... ترين مردم باشممن اميدوارم كه خيرخواه«: امام حسن. ج
گر چه مكروه شما باشد بهتر است از پراكندگي و تفرقه هر چند دو دستگي و امسلمانان و جماعت آنان 

.)276ص ، 2ق، ج1393قرشي،  (.» باشدگيري خواست شماجبهه
 وخيانت،  حيلهاو هرگز به بوده وخيرخواه  و  راهنما،مسلمان برادر مسلمان«: صادقامام . د

پيوسته خدا را در نظر داشته باشيد و با هم  «).166ص ، 74ق، ج1404مجلسي،  (.»داردنميظلم و ستم روا
ا اين پيوندها و ديدار و ملاقات هم برويد، و به خرج بدهيد، به عطوفت و مهرباني ب... برادران خوبي باشيد

).175ص ، 2 ج كليني، پيشين، (».اتحادها، مكتب ما را زنده بداريد

ـ نژاد پرستي از ديدگاه اسلام2
 يا أيَها النَّاس إِنَّا «: نه در نژاد و قوميتداند، ها را در تقوا مي خداوند كريم برتري انسانـ قرآن؛الف

أُنْثى و منِْ ذكََرٍ و خبَِيرٌخلََقْناكُم ليِمع إِنَّ اللَّه اللَّهِ أَتْقاكُم عِنْد كُمفوُا إنَِّ أكَْرَمقبَائلَِ لِتَعار وباً وشُع لْناكُمع؛ ج ...
 در حقيقت ،ديگر شناسايي متقابل حاصل كنيدشما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يك

ها به عموم مردم  در قرآن بيشتر خطاب.)13/حجرات (»...ستارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شما
.)47، ص1، ج ش1359مطهري،  (. قبيله و ملت باشند،كند از كدام قومفرقي نمي و است

 خداي شما يكي است، پدر همه شما يكي !اي مردم«: در حجة الوداع فرمود؛  اكرمـ پيامبرب
براي هيچ برتري«. )18ص ، 9ج، تا، بيفيض كاشاني ( است برترين شما نزد خدا، با تقواترين شما،است

 ... خداوند«:نژادگرايي عرب فرموددر پاسخ . »عرب بر عجم نيست بلكه برتري به ميزان تقوي است
.)پيشين(» شماستهمانا بهترين شما نزد خدا با تقواترين ... اي شما را از بين بردتفاخر قومي و عشيره

اند، ، زيرا مردم دو دسته...را پوشش دل خويش قرار ده» مردم«باني با مهر«: امام عليـ ج
ايشان وحدت با . )53دشتي، نامة (» باشنداي ديگر همانند تو در آفرينش مياي برادر ديني تو و دستهدسته
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بهاسلام خطاب. )87، ص 1، ج پيشينمعاديخواه،  (.داندها را نعمت الهي ميحفظ حرمت و كرامت انسان
»جامعه توحيدي«استقرار هدف نهايي اسلام نيست،طبقة خاصي براي ينظام اسلام بوده، كل بشريت

نقوي،  (.ريزدهاي مرزهاي جغرافيايي و نژادي و زبان و فرهنگ را فرو مياي كه محدوديت جامعه؛است
).100، ص ش1364

ها در اسلام و ناسيوناليسمـ ارزش3
اي را مشكن كه معيار عمل بزرگان اين امت هيچ سنّت شايسته«:  عليـ فرهنگ و سنن؛الف

يافته است و هيچ راه و رسم جديدي ايجاد بستگي و كار ملت بر محور آن سامان ميبوده است و هم
ها در  اما ارزش).85، ص 1 ج پيشين،معاديخواه،  (».ها آسيب برساندمكن كه به سنتّي از اين سنتّ

ها در هاي اسلامي متفاوت باشد، چون ارزشند با توجه به مباني نظري آن با ارزشتواناسيوناليسم مي
.شودبوده و بر اساس منافع آنان ارزيابي مي... هاي ناسيوناليستي، نسبي، قومي، نژادي وگرايش
 حكومت نقش بنيادي در برقراري امنيت، نظم و اجراي قوانين بين مردم ـ حكومت و رهبري؛ب

جامعه اسلامي به ويژه در فرهنگ شيعي، حكومت جايگاه الهي داشته و امامت استمرار حكومت در . دارد
امام علي. باشداز اين رو حفظ نظام از اهم واجبات بوده و رهبر محور و قطب حكومت مي. انبياست

مامدار  آن حضرت موقعيت ز).91ص پيشين،  (»...واقعيت جز اين نيست كه من قطب آسيابم«: فرمايدمي
، )203صبحي صالح، پيشين، ص (.بخشدها را جمع كرده و ارتباط ميداند، كه مهرهچون ريسماني ميرا هم

گيرد، كه اين امر از اين رو در اسلام رهبري با موازين الهي و آسماني، به نص خاص و عام، صورت مي
شود، كه  و يا جمعي تعريف ميدر ناسيوناليسم بر محور احساسات و عواطف و گاه به صورت كاريزماتيك

. بشري و زميني است
 حقانيت را به عنوان امام علي.  يكي از عوامل مهم ايجاد وحدت، حقانيت استـ حقانيت؛ج

واللّه يميت القلب و يجلب الهم اجتماع هؤلاء القوم علي باطلهم و «: نمايدبستگي ياد ميمحور هم
اند و شما بر محور حقتان ويش متحد و همداستاناين قوم بر باطل خ... تفرقكم عن حقكم؛

. )86، ص 1، جپيشينمعاديخواه، ؛ 70؛ صبحي صالح، پيشين، ص 309، ص1، جتا، بيالحديدابن ابي(»ايدپراكنده
ولي حقانيت به مفهوم اسلامي آن در ناسيوناليزم وجود ندارد، زيرا در ناسيوناليسم، بيشتر موارد درك 

اين امر رسيدن به حق و ادعاي حقانيت را در . دور از بار عقلاني است عواطف بههمراه با احساسات و
.گرايي دچار مشكل جدي نموده استملي

سيوناليسمـ مسلمانان و نا4
گراييبينانه به ملياسلاميسم و نگاه واقعـ پانالف

» اسلاميسمپان« يا»اتحاد اسلام«با عنوانم 19/ ش.هـ13ة در سداسلاميسازگري همجنبش
)Pan Islamism (شود ميشناخته .Panدر ابتدايكه» عموم«يا » همه «معناي به لاتين در زبان 

، موثقي (.دخواهد بو سياسي يا جنبش عقيده آن به وابستگان اتحاد همهايمعن، به  قرار گيردايهر عقيده
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برنارد، ( شد جعلاسلاميوحدت  مخالفانبار از جانبخستين ناسلاميسمپان.)273، ص1ش، ج1375
جنبش). 36صش، 1352، عنايت (. است شده پذيرفته امروزه، استعمال كثرتبهولي ،)455صش، 1378

سيطرهاز  اسلام جهانرهاييبه دنبال بلكه،  نبود بر سراسر جهانسياسي برتري پي دراتحاد اسلام
 در اواسط ).1197، ص3ج، م1986، شناوي (.كشورهاي مسلمانان بوداستعماري اروپا و گسترش روسيه در

اسلاميسم را مطرح در واكنش به جنگ تركيه با روسيه، سياست خارجي پانسده نوزدهم حكومت عثماني
جهان ايدئولوژي مسلط براسلاميسم ، پانم اروپاييناسيوليساز  پيش .)1057، ص 3 ج پيشين،ماتيل، (.كرد

 در به تبليغ نظر خود...آبادي، محمد اقبال، والدين اسدجمال سيدانديشمندان مسلمان چون. اسلام بود
-را ناسيوناليسم آن هاغربي. نام اتحاد اسلام موسوم شدامر به  اينكهند، پرداختميپشتيباني از اسلام

.ل مبدأ تحول سياسي، اجتماعي و فكري مسلمانان گرديدجماتجديد حيات ديني سيد.ندگوياسلامي 
.)31، ص 24، ج ش1385مطهري، (

گرايانه تأكيد پرستانه و مليعلما و انديشمندان اسلامي بر ناسازگاري اسلام با عقايد نژادبسياري از 
ا كنند آنها خواهند مليت را احيآنهايي كه مي...تمام مقصد ما مكتب ماست«: خمينيامام.اندكرده

در صورتي كه ناسيوناليسم «: مطهري شهيد.)77، ص 13، ج ش1379خميني،  (»...اندمقابل اسلام ايستاده
گاه محكوم است كه جنبة منفي بهناسيوناليسم آن، خود گيرد از نظر اسلام مذموم نيستجنبة مثبت به

).62صش، 1359مطهري،  (».يگر جدا كنددهاي مختلف از يك يعني افراد را تحت عنوان مليت؛خود گيرد

هاي كور و ترويج ناسيوناليسمتقليدـ ب
، كراسيوهاي غربي چون دمآموزه ديگر مانند،اي بودرضانهغمة ناسيوناليسم تقليد كوركوران

آمدن كشورهاي كوچك  موجب پديد، در نهايتكه از غرب گرفته شده بود و... ، ليبراليسم وسكولاريسم
ميان ممالكردگرايي مناديان اولي ملية پشتوان. شدراستعمابه هاي ملي وابسته  با دولتو ضعيف
 و قيام عليه )عربيسمپان (بيداري ملي عرب.روسيه بودند و آمريكا؛ سپس انگليس،  فرانسه،اسلامي

 عربي در هاي سري براي ترويج قوميت انجمن،ين زمان ا از. پديد آمد19خلافت عثماني در اواسط قرن
 يعني تفكيك مذهب از شئون اجتماعي و سياسي نهضت ،افكار گاكولپ تركيه بر پايه ودمشق، بيروت

توسط و بعد دولت ملي شكل گرفت منظور تبديل خلافت تركان عثماني به به،»پان تركيسم «ملي ترك
ط مجلس ملي الغاي خلافت عثماني توسبه طور رسمي 1924در سال . اقتباس شد» مصطفي كمال«

چشم عنصري از رشد ناسيوناليسم عرب كه اسلام را بيشتر به.)1058ماتيل، پيشين، ص  (.تركيه اعلام شد
. وحدت كلي جهان اسلام را ضعيف كرده استنگرد، ايدهعربيت مي

گيرينتيجه
رايي گدر قالب وحدت و هم» توحيد« با تحليل مفهوم مباني و اهدافي كه در دين مقدس اسلام،.1
طلب، هاي ناسيوناليسم چون ضد استعمار، اصلاحمطرح شد، با مباني برخي از گونه ـ اسلامي انساني

در جايي كه بر استقلال و آزادي، احترام و سعادت انسان تأكيد گردد، تا حدودي سازگار و... سياسي، و
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گاه محكوم است يوناليسم آنناس؛  مثبت ناسيوناليسم از نظر اسلام مذموم نيستهايهجنب. متعامل است
 امپرياليستي، ليبرال، توتاليتر، نژادي و فاشسيتي م ولي با ناسيوناليس.كه جنبة منفي به خود گيرد

.هماهنگي ندارد
سيستم تك طلبي،برتر دانستن نژاد، مذهب و مليت خاص، انفكاك نهاد دين و سياست، تجزيه.2

از ...هاي ملي و افراطي به نشانهبخشيتقدسطلبي، لمداري، احترام به ديگران، استقلاحزبي، دولت
.باشدمتفاوت و يا پارادوكسيكال ميرود، كه از نگاه مفهوميشمار مي بهمباني نظري انواع ناسيوناليسم

.شبيه است»شبه مذهب «ها به يكبا اين ويژگيگرايي ملي
اسي، ليبرال، قومي، فرهنگي، خواه، سيگرايي در دو گروه عمدة مثبت و منفي، به وحدتملي.3

.گرددتقسيم مي... طلب، بشردوستانه وطلب، توتاليتر، اصلاحضداستعماري، ملي، توسعه
ايجاد اصل استقلال كشورها، ايجاد آگاهي ملي، : گرايي عبارت است ازبرخي از آثار مثبت ملي.4

 و تبلور افراد در سطح مليبستگي و تبعيت از دولت ملي و اتحاد و هم حس تعلق  ومشروعيت كشورها
.هاخلاقيت

گري، محدوديت در كور نژادي، افراطيجنگ افروزي، تعصباتتوان از گرايي مياز آثار منفي ملي.5
هاي امپرياليستي، الملل، مانع پيشرفت علم و فرهنگ، تقويت انگيزهها در داخل و سطح بينگيريتصميم

.، نام بردمليامنيتانداختن خطر به
هاي اسلام و ناسيوناليسم پيوند وثيقي وجود ندارد و چه توان گفت كه بين بسياري از آموزهمي.6

گرايي بسا در برخي موارد مخالف و يا متضادند و مسلمانان هم تا كنون نگاهي دوگانه به پديدة ملي
. اندداشته
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